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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

مه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائ

 اعدائهم اجمعین.

نظر از شود تمام بشود صرفبحث در این بود كه آیا صحت بیع فضولی بعد لحوق الاجازة، این علی القاعده می

بزرگانی فرمودند بله. منهم شیخ اعظم، امام قدس سره هست محقق خوئی قدس سره هست  ي خاصه أم لا؟ادله

 . تصحیح كرد شود بیع فضولی را بعد لحوق الاجازةقاعده میو شاید مشهور بین اعلام همین است كه علی ال

براي اثبات این مطلب خب شاید بیاناتی وجود دارد. بیان اول: تمسك به اطلاقات و عمومات بود. كه تمسك به 

اطلاقات و عمومات خودش داراي تقاریبی است. تقریب اول، تقریبی است كه دیروز گذشت كه حاصل آن 

ها در موارد ي ایني در ادله، مثل بیع، شراء، اجاره، صلح و كذا و كذا، همهاین عناوین مأخوذهه تقریب این بود ك

فروشد. نه آن را براي مالك می، خصوص این صورتی كه حالا فعلاً محل كلام هست كه فضولیه عقد فضولی ب

اشكال در صدق بیع. منتها چیزي كه جا این بیع صادق است و لا فروشد. خب اینوكالتاً، فضولتاً براي مالك می

 «أَوْفوُا باِلْعُقوُد»شود بیع او. بنابراین همان رضاي اوست. بعد كه او رضایت داد و اجازه داد این میكم دارد 

للهُ بیعكم، یعنی احل  ا« أَحَل َ الل َهُ البَْیعَْ »كند. چون ها همه تطبیق میاین( 572/)بقره« أَحَل َ الل َهُ البْیَعَْ ( »1/)مائده

و حالا  كند با اجازه؟ي عناوین. این انتساب پیدا میو هكذا بقیهیعنی عقود شما را. « أَوْفوُا بِالعُْقُود»بیع شما را. 

باب امور اعتباریه به امور حقیقیه. در امور حقیقیه  سكه لا یُقاید هم نمودند این بیان را به اینییك مقداري تش

شود به مجیز. مثلاً یك كسی غذایی ها منسوب نمیله آن با اجازه بعد و فلان و اینممكن است كه بگویید كه ب

اكل به مجیز نسبت داده  بوده مال زید آمده نشسته و خورده بدون اجازه، بعد گفت عیبی ندارد و اجازه داد، این

داده این اجازه  وآن نیست. اي قبل هم مال كه حتی با اجازهشود. كما اینشود با اجازه اكل، اكل این نمینمی

 شود در امور تكوینی. بخورد، خوردن او به این ربطی ندارد. مال مجیز، مال عازم، مال راضی نمی

 س: مثال خوبی هست به نظر شما؟ 

 جور مثال زدند دیگر. ج: حالا همین

 جوري مثال بزنند ؟؟؟س: یعنی باید یك
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ملحق شود با اجازه هم جا از اساس نمیشود. آننی از اساس نمیگویند در امور تكویگویند دیگر، میج: می

 شود.شود به شخص. منتسب به شخص نمینمی

ها جوري نیست. در امور اعتباریه كه بیع و اجاره و امثال ذلك امور اعتباریه است ایناما توي امور اعتباریه این

آید ، عقد او، بیع او. فلذاست به قول آقاي خوئی میي اوشود اجارهشود به شخص. میبا اجازه گفتند منتسب می

جا نسبت به خودش آنكه خودش نفروخته، به وكیلش گفته فروختم. و حال اینام را فروختم گوید كه خانهمی

 دهد. می

طور نیست كه در امور تكوینی هم بلكه بعضی از بزرگان یك خرده پاي خودشان را هم بالاتر گذاشتند گفتند این

كسی خب این ساختن مسجد، آباد « كذا بنا مسجدا كمفحص قطاة له من»مثلاً جا این باشد نسبت داده نشود. مهه

كردن مسجد، تعمیر مسجد یك امر خارجی است یك فعل خارجی است حالا اگر كسی آمد پول داد چه كرد، 

 ور خارجی هم به او اسناد داده نشود. ي امجور نیست كه همهگویند كه عم ر المسجد، اینمأمور كرد كسی را، نمی

امر به این هم بكند كه بن اء باشد ملات درست كند آجر بگذارد یا نه ي اشتقاق بناء اعم است از اینخود ماده س:

فقط كسی كه ملات قاطی بكند و آجر بچیند هست ؟؟؟ ي اشتقاقش كه مادهنه این با آن یصح،ي اشتقاق ماده

 كند ؟؟؟به این فعل می كه امرحالا با این

 شود.پس بنابراین شما باید بالاخره نگویید كه هر چه امور مادي هست اسناد داده نمی ج:

این با اجازه  ي اشتقاق فقط مال مباشر است؟ مال فضول است؟ یا هر چه ؟؟؟نه وجه ما این است كه ماده س:

كه ما ؟؟؟ این نه از اول مورد اشتقاقش اعم است نه ایني اشتقاق آن فقط خواهد استناد چیزي را كه در مادهمی

 انتساب بخواهیم درست بكنیم. 

 ج: مسجد ساخت از اول 

ها را ردیف آیند بن اءكنیم از سازندگان مسجد، سازندگان میگویند تقدیر میس: مسجد ساخت یعنی چی؟ می

شود. ؟؟؟ كه اعم مینه از باب ایني مسجد. زندهگویند ساگویند به این هم میمی ؟؟ي مسجد بكنند؟ نه. سازنده

 ي اشتقاق آن این است.نه واقعاً ماده

خب این حرف بزرگان دیگر است شیخ اعظم و آقاي اصفهانی و آقاي نائینی و آقاي خوئی و آقاي تبریزي ج: 

 جاست.شان این است كه اینالله علیهم اجمعین حرفو معمول این بزرگان رضوان

با این چیزها درست  فرمایند انتساب با اجازه، با رضا،ام قدس سره این بیان را قبول ندارند. و میمرحوم ام

جا نسبت نتواند تخل ف بكند، آن اوشود. بله با تسبیبی یا امر قاهري كه شود. حتی با وكالت هم درست نمینمی

یكی را وكیل كرده كه . یا وكیل حتی كرده. شودنسبت داده نمیشود. اما در غیر این مورد راضی است. داده می
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گویند خودت دهند به این آقا. فلذا میجا فروختن این خانه را نسبت نمیي من را بفروش. اینبرو خانه

 گوید نه. فروختی؟ می

 گوید فروختم؟ س: و این به قول مطلق نمی

 فرمایند اگر هم نسبت بدهند تسامحی است. می ج: تسامحاً.

 است یعنی؟ س: مجاز

 و هكذا.جایی هم كه اجازه بدهد ممكن است كه بگویند ولی مسامحه است.  آن ج: بله مسامحه است دیگر.

در  ،جوري هست بخصوص در مورد اجازه. در رضا نیست مگر مسامحةًفرمایند اینپس بنابراین ایشان می

صیتی هم در مورد اجازه هست كه توكیل نیست مگر مسامحة، در مورد اجازه هم نیست و وجه ویژه و خصو

گوید كاري را كه او كند. میآید او را تنفیذ میداند از او سر زده. فعل او هست. میاصلاً مجیز كار را كار آن می

كه این كار من نیست كار او هست. و مفروغیت از اینكرده من تنفیذ كردم من امضاء كردم اصلاً توي اجازه نهفته 

مخالف آن حقیقت اجازه جا بگویید كه كار خودت است كنم. اگر شما بخواهید اینازه میمن حالا آن را اج

 ...حقیقت اجازه یعنی مال من نیست من این كار را دارم است. 

 هاي ایرانی را كشت.مثلاً صدام رزمندهكه مثل این باشد كه س: مگر این

 ج: نه آن تسبیب است.

 تواند تخل ف بكند ؟؟؟كه قهراً چون نمیگویم دیگر، مگر مثل آن باشد س: می

نادرست ها جوري نباشد این حرفجاهایی كه اینشود. آنجا نسبت داده میجا آنج: بله آن تسبیب است از این

 است.

« حقیقة الاجازة و الامضاء و الانفاذ فی الفضولی عبارةٌ عن تثبیت ما صدر عن الغیر فاعتبارها»خب ایشان فرموده 

آید كه برمیاصلاً در مقام این« ملازمٌ للحاظ صدور فعل من الغیر»ا یعنی اعتبار حقیقت اجازه و امضاء، فاعتباره

كند تنفیذ می« غایة الامر أن  المجیز ینُف ذو »فعل آن غیر است « فاعتبار كونه فعله»آن را فی الغیر دانسته. یعنی 

مفروضی كه آن را انجام داده، « ن الغیر و لحاظ ذلكما صدر من غیره فی ماله و مع مفروضیة صدور البیع م»

آن فعلی را كه اجازه داده « لا یُعقل صیرورة المُجاز فعلاً له»كند كه آن را انجام داده، خودش هم این را لحاظ می

« أو بمعنی حاصل المصدر»كه فروختن باشد. « المصدري بالمعنی سواءٌ ارید به الفعل»خب  بشود فعل این آقا.

فروش باشد. كه آقاي اصفهانی فرق گذاشته، گفت عق دتم بگوید نه، بعقودكم بگوید درست است. عق دتم  كه

زند كه بشود فعل شما. اما عقد چرا. این یك مصدري است. این مصدر از او سرزده، با اجازه كه از شما سرنمی

 مطلب. 
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، بگویید مصدري است خواهید تفكیك كنیدمی شما بین مصدر و اسم مصدر« مع أن  التفكیك بینهما غیر وجیهٍ»

فكیف »گوید این هم مطلب وجیهی نیست. شود. میشود. مصدري درست میبه اجازه انتساب در آن درست نمی

این فعلی كه از آن فضولی « غیرُ منسوبٍ الی الاصیل و حاصلُه منسوباً الیهیمُكن أن یكون عقد الصادر من الغیر 

عد. ولی بعداً حاصل آن كار مال این بدري بگویید منسوب به اصیل نیست یعنی این مُجیز سرزده، به عنوان مص

است. بگویید این شستشوي بدن مال آن نیست ولی اگر این گفت خب من هم دوست دارم خب این غسل باشد 

كه درست  گویندمال این. غَسلش مال این نباشد غسُلش مال این باشد چه معنا دارد؟ این تفكیك را هم می

 نیست. 

را، این توه م را،  لخود ماهیت اجازه این خیا« المجیزالی و الحاصل أن  الاجازة بنفسها تدفع انتساب الفعل »

شود یا آن این فعل مستند به آن میكند كه كسی بخواهد بگوید با اجازه دقت در خود ماهیت اجازه دفع می

با این « فضولی بما ذكُر و جعلُه موافقاً للقواعد غیر وجیهٍ و تصحیح ال»شود. حاصل مصدرش مستند به آن می

خواهد با این شود تصحیح كرد و طبق قواعد هست و دلیل خاص نمیبیان شما بخواهید بگویید كه فضولی را می

 بیان با این تقریر این درست نیست. 

به تقاریب دیگري است كه این وسط بود بعد بیاناتی دارند راجع  25ي ها در صفحهي... اینبعد باز در صفحه

تري أن ه لو أذن المالك  ألا. »122ي كند در صفحهجا ارتباط پیدا میآمده بعد این مطلب را هم دارند كه به این

« أن  الإذن و الرخصة لا یوجب أن یصیر العقدُ عقدهلغیره فی عقدٍ فلا شبهة فی صحته و خروجه عن الفضولی مع 

ابتداءً حالا « لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوكالة»شود. اجازه این عقد، عقد او نمیو با اذن قبلی حتی. 

شود. دهند در وكالت كأن  نسبت داده میحالا فعلاً احتمال میها غیر از وكالت است. گویند این اذن و اینفعلاً می

جا كه بله  غالبِ این غیر از آن هست. آن« الصدق و غیر الامر المولوي من القاهر الغالب الموجب للسببی ة و»

گویند این فعل جاها بله، میكشد. آنها را میدهد اگر نكشد آنگوید صدام كشت، چون دستور میقاهر باشد می

 شود. گویند كه آن ... به او نسبت داده نمیها را نمیجایی كه فقط اذن دارد ترخیص است ایناما آناو هست. 

گویند این عقد موك ل است. جا هم نمیآن« الوكالة أیضاً لا یصدق كون الصادر من الوكیل أقدم بالموك ل بل فی»

اصلاً حقیقت وكالت « فإن  اعتبارها هو ایكال الامر الی غیره»شود. بله از روي مسامحه گفته می« الا مسامحةً»

هو »شود. مال تو نیست. از تو صادر نمی ست؟ واگذاري امر به غیر است. واگذار به آن كردي، پس دیگریچ

ایكال الامر الی غیره، و لهذا لو استفسر من المالك أن ك بنفسك بعتَ؟ لقال لا بل باع وكیلی بإذنی فالانتساب الی 

و كذلك العقد »جا هم هست. این مسامحه این« الموك ل بنحو من المسامحه و هو حاصلٌ فی الفضولی مع الاجازة

لا یكون عقد المالك و إن »فقط راضی هست این « ك لا یكون عقده و كذا العقد مع رضی المالكمع رضی المال

اي دارد كه فعلاً بعد حالا دیگر تتمه...« و هو »شود. ها گفته مییعنی مسامحه و این« انتسُب الیه نحو انتسابٍ
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ها را هم این اذن را، ترخیص را، رضایت را،جا هم پس ایشان حتی وكالت را، جا نیست. كه اینراجع به این

ها هم باعث گویند اینجور، مینه مصدري و نه به اسم مصدري، اجازه را هم همیندانند موجب انتساب نمی

اوفوا بعقودكم، این مال « أوَفُْوا باِلْعُقوُد»این بیع من نیست. « احل الله بیعكم»ادله هم كه گفته شود. انتساب نمی

 هست.  این فرمایش مرحوم امام قدس سرهت. من نیس

اند. كه بعض الاجل ه این مطلب را فرمودهكنند به عنوان اینالله این كلام را نقل میمرحوم آقاي تبریزي رحمه

رفتیم، آن موقع خیلی از كه ایشان مكاسب محرمه بود كه ما می هاحالا آن موقع« یُقال كما عن بعض الاجل ة دفق»

برند گویند كه اسم هم نمیكنند بعد میبردند توي درس خیلی دامت شوكته، این مطلب را نقل میام میامام كه ن

 دانستم كه این حرف امام است.ها میجا كه حالا ... ولی من چون مطالعه كرده بودم و اینآدرس هم نداده این

اما الاول فإن  القول المذبور یستلزم »نقض؛ اما « اقول الجواب عم ا ذكر تارةً بالنقض و اُخري بالحل »فرموده 

م اگر حرِدانیم كه ازدواج در حین احرام، مُ مثال اول آن این است كه خب ما می« محاذیر لا اظن  الالتزام بها

ما إذا اخُبر المحرِم بأن  »فرمایند طبق این مسئله، حالا میشود براي او آن زوجة. این حرام مؤب د میازدواج بكند 

حرم آمدند گفتند زید فضولتاً یك خانمی را به عقد شما درآورده بگوید آقا مُ« جنبیة قد أجري فی حق ه نكاحالا

و أن  له أن »دختر فلان كس را به تزویج شما درآورده. « بنت فلانٍ منه»آن اجنبی « و أن ه قد زو ج»است. 

گفت حالا كه ما « قد اخ ر اجازته الی ما بعد احرامهحرمِ و ذلك المُ »توانید این را اجازه بكنید. شما می« یُجیزهُ

كه شنید این كار را كردند خیلی خوشحال شد. از این« مع فرحته و ابتهاجه باطناً من سماع الخبر»محرم هستیم 

فلابد  من أن یلتزم بأن  البنت المذبور قد حرمُت »فرماید جا ایشان میو رضاي باطنی شدید هم به این دارد. این

لیه مؤب داً، فإن  فرحته بالنكاح المذبور قلباً موجبٌ لتحقق النكاح و یعم ه قوله علیه السلام من تزو ج امرأةً فی ع

با وكالت، فعل، فعل او  امام چه گفتند؟ امام گفتند كه با رضا، با اجازه،« ق بینهما و لا تحل  له ابداً إحرامه فرُ ِ 

نفس رضایت كند. كند براي صحت، نه فعل او هست ولی كفایت میها كفایت مینیست اما همین رضا و این

این یك مورد. خب این نقض  .كه آن فعل او بشودنه این ،كندكند. نفس اجازه كفایت براي صحت میكفایت می

كند پس گویید رضایت كفایت میكند ولی توي دلش راضی هست. شما كه میاست دیگر. ولو الان اجازه نمی

 گر.زنش شده دی

 س: ؟؟؟

 ج: فارق چی هست؟ 

 س: ؟؟؟

 ج: باشد ولی خب ... من تزو ج امرأةً ...

 گوید با رضا.گوید مقتضاي كلی عقد را دارد میگوید دارد میدانم. امام وقتی كه میس: نه می
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اما علی شود. جا. چون گفتیم كه نسبت داده نمیگویند تزو ج غلط است اینج: نه جواب این من تزو ج. امام می

كه بعقودكم شد احل الله یا باع یا اشتري صادق نیست معامله درست است. ولی نه از باب اینكه تزو ج رغم این

 گوییم كه درست است. بیعكم شد، از یك باب دیگري ما می

شود نكاح، باید اجازه ؟؟؟ با صرف رضا كه درست نمیكردند این را؟ جور دیگري نقض میس: پس باید یك

شد كه معلوم كردند بعدش هم دوباره جواب نقض امام این میطور به امام نقض میند دیگر، یعنی باید اینبك

 نیست كه امام در مورد نكاح این حرف را زده باشد درست است؟ 

 كه اجازه بكند باید بگوید آن زنش هست. جا بدون اینكردند بگویند اینجوري نقض میج: بله باید این

 ست در واقع.س: كه نی

 ج:...

وكیلُه فی مجر د انشاء بیع الحیوان أو غیره فلا یكون له خیار المجلس و و منها أن ه لو أنشأ ایجاب البیع أو قبوله »

گویید مال او نیست. روایت هم كه گفته شما كه می« لا خیار الحیوان لأن  البائع أو المشتري حقیقةً هو الوكیل

كه بایع نیست. پس وكیل خیار دارد ولی موك ل باید بگوییم خیار لس مال بی عان است اینالبی عان بالخیار، خیار مج

فلا یكون له خیار المجلس و لا خیار الحیوان »كه نفروخته كه. مجلس ندارد ولو توي مجلس هم نشسته باشد آن

لخیار ما لم یفترقاً و أن  مشتري الحیوان لأن  البائع أو المشتري حقیقةً هو الوكیل فقد ذكُر فی الروایات أن  البی عین با

لا و الموك ل )به قول شما( »كه خودش نخریده كه، اشتري نكرده كه، وكیلش كرده. این« للخیار علی ثلاثة ایام

خورد به این نقض. خب این یك امر مسل می خب این حالا ظاهرش می« یكون بائعاً و لا مشتریاً فی الحقیقة

 جا هم اختلافی هست. ممكن است بگوید كه ندارد.فاقاً همانهست ممكن است ... ات

هاي محرمِ را بگیرند به تقاضاي خودش، خودش ناخن« باستدعاءٍ من المحرِمو منها أن ه لو اُخذ اظافیر المحُرم »

گیرم گوید من كه نمیگیرد میهاست. خب خودش نمیگرفتن و این گوید خب یكی از محرمات احرام ناخنمی

شود به هاي من را بگیر. فعل آن كه فعل این حساب نمیگوید بیا ناخناش یا كسی دیگر میی به پسرش، بچهول

جور تراشیدند یعنی خودش مباشرت نكرده براي تراشیدن، سرش را همین« أو حلُق رأسه كذلك»قول شما. 

م لم یفعل حرامه و لیس علیه شیء لأن  قوله فلابد  من أن یُلتزم بأن  المحرِ»جا استدعاء كرد بیایند بتراشند. این

تقلیم فی الفصل فعلُ فإن  ال»جا این« اظافیره فی احرامه أو أخذ شعره لا ینطبق علی المحرِم معلیه السلام من قل  

هاي نقضی هست كه ایشان وارد گویید؟ این جوابجاها را شما چه میپس این« غیر المحرمِ الی غیر ذلك

 كردند.

 ها؟گردید به اینس: برمی

 ها جواب داشت. خب بعضی از آنتوانیم برگردیم. ج: حالا اگر رد شدیم می
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 جا قرینه داریم دیگر.س: خب این هم جوابش معلوم است دیگر. این

 ست؟ یي آن چج: قرینه

 ي خاص داریم.جا قرینهس: این

 ست.یي آن چج: قرینه

كه این در واقع آن حاصل ملاك است نه د من قل م اظفاره یعنی اینگویس: واضح است اصلاً، از ادله وقتی كه می

 ؟؟؟كه حالا این

 ج: به چه دلیل؟

 س: قرینه داریم دیگر.

 ي آن چه هست؟ ج: خب قرینه

 س: ؟؟؟

ها چی شما ي اینتواند ملتزم بشود ... قرینهفرماید فقیهی نمیگوید همین دیگر، ایشان میج: ایشان می

كه قل م اظفاره، ولو خودش مباشرت نكرده، اما به جا هم صادق است؟ گویید اینكه میاز این گویید؟ غیرمی

هاي من را بگیرد. یا به دیگري گفته كه بیا سر من را بتراش. محرم. خودش مباشرت دیگري گفته كه بیا ناخن

 شود نمیجاها فعل او فعل این حساب فرمایید در ایننكرده به دیگري گفته. شما كه می

 جور موارد مهم نیست كه خودت انجام بدهی. گوید آقا توي اینس: نشود ولی ارتكاز عرفی می

ها جور است؟ ناخنها گرفته نشود. اینج: مگر شما قرینه اقامه بكنید كه شارع مطلوبش این است كه ناخن

داشته باش. ولو فعل تو هم نباشد ولی فرماید تو دخالت ناین را می ؟گرفته نشود؟ یا نه تو دخالت نداشته باش

فهمی كه تو دخالت نداشته باشی در این امور. بله، ولی دخیل هستی. اگر این را بفهمیم كه تو از این ادله می

جوري احتیاج دارد به هاي اینها نقضاي بر این داریم؟ كه دخالت ... حالا اینگویند كه چه قرینهایشان می

مل در روایات آن بشود. ممكن است كه مرحوم امام قدس سره از مجموع روایات قرائنی را كه یك تتب ع كااین

تو نباید مباشرةً و نه بنحو دخالت، ولو گویند معناي واحد این است كه كنند. میجور معنا میپیدا كردند كه این

 جور كه او نتواند تخل ف بكند. كه دخالت تسبیبی هم نباشد آناین

ي لب ی عرفی داریم توي موارد مشابه آن در عرفیات وقتی كه مولایی به یك عبدي جا یك قرینهینس: خب ما ا

گوید فلان كار را یك مدت انجام نده بله اگر گفت كه ناخنت را نگیر، ناخنش گیر كرد به یك دري، جایی می

ع بین مبادي و ؟؟؟ عرفی كه گوید ناخنت را نگیر یك مدت، ... یعنی در واقآن هیچ. ولی وقتی كه میشكست، 

طور است كه یعنی خودت فهمند. اینطور میشود كه از ادله هم همیناي میي لب یهاین خودش باعث یك قرینه

این را واقعاً یعنی این دو تا یكسان است در ؟؟؟ در مبادي نگیر، یا یك كسی دیگر هم نگو كه یك دفعه بگیرد. 
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طور ي لبی، از ادله هم همینشود قرینهكسان است. وقتی یكسان است این میها واقعاً یي عرفی اینو عقیده

 فهمیم.می

گویند كه من قل م اظفاره فلان گفت كه وقتی به ما میي خدا همین بود. میس: حرف آقاي اصفهانی هم بنده

اي اصفهانی هم فهمد. حرف آقطوري میشود یعنی حاصل، یعنی انتساب حاصلی به تو دارد. پس عرف اینمی

 گویم ...گوید من كه نمیهمین است آقاي اصفهانی هم می

 ست. اجا جواب نقضی دهیم هنوز اینج: حالا كه جواب حل ی نمی

جور ؟؟؟ امام اگر این جور جواب بدهد كه عرف پس اینخواهد اینس: عیبی ندارد این نقضی كه ایشان می

گوید گوید. آقاي اصفهانی میهست آقاي اصفهانی هم همین را میحرف را بزند كه تأیید حرف آقاي اصفهانی 

گوید حاصل مصدر است حاصل مصدر مهم است و فهمد میطوري میدهید دست عرف، عرف اینوقتی می

 فرمایند. این دقیقاً تأیید حرف آقاي اصفهانی هست دیگر.حاصل مصدر به تو انتساب دارد. این را می

 گوییم.یما نمرا س: نه انتساب 

 س: الان شما گفتید ؟؟؟

ي زمانی یك كاري گویند در یك بازهي عرفی اگر میهگوییم بین مبادي و عقیدگوییم انتساب، میس: نه ما نمی

اضطراراً. خودت طور است كه یعنی خودت انجام نده، ولی اگر گیر كرد به جایی نه، را انجام نده، واقعاً همین

 هم نگو آن كار را براي شما انجام بدهد. به كسی دیگر  انجام نده

 س: ؟؟؟

 س: نه

كند مصداق آن هست. مصداق آن س: این مصداق من قل م اظفاره دست عرف بدهی كسی كه این كار را می

 هست یعنی چی؟ یعنی انتساب دارد دیگر. 

شود. لذا نقض آقاي یگویند این هم شامل مي عرفی میس: ؟؟؟ از باب انتساب هم نباشد. ولی مبادي و عقیده

 تبریزي به حضرت امام وارد نیست به نظر من. 

موضوع دلیل نیست كه حكم روي آن هست ولی شامل شود. ؟؟؟ س: من قل م اظفاره نیست ولی شامل می

 شود. می

 ي حكم هست دیگر.بله از باب تعدیه س:

 ؟؟؟شود. ن را هم شامل میگوید ایدهیم دست عرف، عرف میس: پس نگویید این عبارتی را كه می

 س: ؟؟؟
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گویند در این شود. آن را نمیكه حكمش بالاعم شامل میشود نه اینس: خودش حكمش موضوعش شامل می

گویند روایت شامل شد. آقایان همه گویند حكم اعم روایت حكماً این حكم ؟؟؟ ولی نمیروایت شامل شد. می

گوید روایت یشمل، نه حكم كردید گفتید و به دست عرف می گویند روایت یشمل، خود شما هم تصریحمی

گوید روایت یشمله، یعنی حضورش یشمله، نه حكم الروایة یشمله. اتفاقاً به این الروایة یشمله. دقیق است. می

 قرینه حرف آقاي اصفهانی درست است. 

 ي حكم ؟؟؟دیهأگوییم از اسباب تس: ما می

 له علی محمد و آل محمد.وصلی ال للكلام تتمة.و خب ج: 

 پایان.


